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 چکیده

وش ای خهعدّ   ،وران به تدریج حضور یافتهصفوی، گروهی از پیشه ةویژه بعد از دوردر بین شاعران ایرانی به
قدمتی دیرینه دارد. این کاربرد ضمن اطّلاعات مفیدی که  ،ابزار و مشاغل در شعر شاعران رداند. کاربدرخشیده

های متفاوت که چه نگرشی در دهد، در شناخت بهتر روزگار قدیم ایران در دورهاز مشاغل مختلف روزگار می
رویکرد ادبی این مشاغل در نوع ادبی  نماید.گری میهای گوناگون وجود داشته است، هدایتارتباط با حرفه

ات شود. از مهمترین خصوصیّ ع و تعداد آنها هم قابل توجّه است در شهر آشوبها دیده میوّ شعر، که تن
هایی است که در زمان و مکان شاعر و اجتماع آن رواج داشته شهرآشوبها علاوه بر وصف معشوق، بیان پیشه

وم قرن ز شاعران نیمة دایم. قصّاب اپیشه به قصّاب کاشانی پرداختهاست. در این تحقیق از میان شاعران صاحب
گاهی و دانش خود اشعاری قابل  یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری است که توانسته است با توجّه به سطح آ
                                                 

1 . elham.gholamkelisani@yahoo.com. 

2 . m-chatraei@iaun.ac.ir. 
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ای هتحسین علاوه بر مضامین عرفانی و غنایی در مضمون آفرینی پیشة خود، ابتکاری داشته باشد و ابزار و واژه
 یم شده استای تنظتحلیلی و روش  کتابخانه –که به شیوۀ توصیفی  صنفی را در سخن خود بیاورد. این پژوهش

ا ربط در دیوان قصّاب کاشانی بپردازد و بابزار و اصطلاحات شغلی ذی ردکاربچگونگی  بر آن است، به بررسی 
عری و اند و توانایی شاعر در تلفیق پیشۀ خود با قریحة شکها، کاربرد ابزار را در شعر قصّاب بیان تحلیل یافته

یشۀ مربوط به پ  یهابازتاب ابزار و واژه و به این پرسش پاسخ دهد که ویژگیهای اجتماعی روزگارش را نشان دهد
 ی چگونه است؟در سخنان قصّاب کاشان قصّابی

 .، عصر صفویهای صنفی، قصّاب کاشانی، قرن دوازدهم، شهرآشوبواژه ها:کلیدواژه
 
 مهمقدّ -1
بک ای به وقوع پیوست. ستماعی و فرهنگی تازهجانقلاب ا ،ة صفویهلبا روی کار آمدن و استقرار حکومت سلس 

سال در ادبیّات فارسی رواج داشت. تثبیت  151هندی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت 
خصوص در ادب فارسی گردید. شاعران در این باعث انقلاب فرهنگی به ،بینی شیعیحکومت صفویه و جهان

 توجّهیت آن کم توجّهی یا بیترین علّ زیرا مهم؛دادندکمترین توجّه به شعر مدحی و قصیده نشان می،دوره
 و کرد و به شعر مدحیحکومت صفوی ایدئولوژی مذهبی شیعه را ترویج می»پادشاهان حکومت صفوی بود. 

که شعر (. کم توجّهی حاکمان صفوی، سبب شد، در ضمن این730: 1837)شمیسا، « درباری توجّه نداشت
مردم و اصناف مختلف جامعه، ۀ راه یافتن آن به کلام عام ،را از انحصار طبقات درباری جدا کند، در طول زمان

ی عاادّ  ،اشتند به میزان استعداد خودحق د ،این سبک را تا این اندازه غنی سازد. اصناف مختلف در این دوره
ور که تعداد آنها هم کم نیست، شاعری چون قصّاب کاشانی، با نداشتن شاعری کنند. در دل این شاعران پیشه

یچ هسر و کار داشته، چنان کلام را شیوا و پخته بیان کند که بی ،سواد کافی و تنها ابزار قصّابی که با آنها روزانه
 اندازد.سوادی او به تردید مینشیند و گمان را بر بیدم میفی بر جان آتکلّ 
رفاه اقتصادی مردم در این دوره و آبادانی »ت نسبتاً خوبی برخوردار بودند. شاعران دورة صفوی از وضعیّ       

ه باین امکان را برای مردم پدید آورده بود که هر کس به وسع خود  ،شهرهای ایران و رونق تجارت و کسب و کار
(.  روی آوردن 732: 1837)شمیسا، « نحوی به امور فرهنگی از جمله ادبیّات و شعر و شاعری هم بپردازد

 ،طبقات مختلف مردم به شعر که عمدتاً تحصیلات ادبی نداشتند، باعث شد طیف وسیعی از مردم کوچه و بازار
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ن وجود داشت که مردم از هر طبقه و صاحب لین بار این امکابه شعرگویی بپردازند و برای اوّ  بدون ترس و واهمه
 ای در رگ شعر دمیده شود.حق سخن سرایی بیابند و این موضوع باعث شد که خون تازه ،هر شغلی

ویژه به های ادبی وهای وابسته به بازار به فعّالیّتهای فرهنگی و حضور آنها در زمینهوران و گروهگرایش پیشه     
عّالیّتهای شود. بررسی فوران محسوب میتر از زندگی صنفی پیشهبرای شناختی دقیق ای قابل توجّهشعر، عرصه

 ،ورانیشهپ ،رود، در تاریخ ایرانوران و اهل بازار، بخشی از تحقیقات تاریخ اجتماعی به شمار میفرهنگی پیشه
 ،جمله فعّالیّتهای فرهنگی های مختلفی ازرود، در زمینهافزون بر کارکردهای اقتصادی که از ایشان انتظار می

 گردد.تمایلاتی از ایشان ملاحظه می
اطّلاعات محدودتری در مقایسه با طبقات دیگر جامعه در تاریخ  ،ورانگرچه در مورد زندگی اجتماعی پیشه»     

واند تشعرا می ۀهای ادبی و یا تذکرویژه نوع نوشتاری تذکرها برخی متون ادبی بهامّ ؛ایران در دسترس است
ت از وران به شعر و شاعری در اختیار قرار دهد. این اهمیّ اطّلاعات گرانبهایی در مورد حضور و تمایل پیشه
 (.01-01: 1830)روح بخشان، « سوی برخی از محققان مورد توجّه قرار گرفته است.

عری آنها بازتاب در نوع ش های گوناگونی داشته است که یکی ازجلوه ،ها در شعر فارسی از ابتداحضور پیشه     
ذیل  :)دهخدا« کندفتنه و آشوب برپا می ،شهر آشوب یا آشوبنده به معنی کسی که در شهر»شهر آشوب است. 

عالم آشوب، جهان آشوب، فلک آشوب و ... »آمیز دیگری یاد شده است. نظیر شهرآشوب(. و با نامهای مبالغه
(. از میان تعاریفی که از شهر 5: 1800)گلچین معانی، « استآنها نظر به معنی واحد بوده  ،که در مجموع

ند تا مسائل اتر به جنبة تفننّی آن توجّه داشتهبیش ،سراشود، شاعران آشوبندهها استنباط میآشوبها در فرهنگ
یز نای که شاعر به مدح یا ذم آن پرداخته، معشوق او دانست. شاعران توان صاحب هر پیشهدیگر؛ بنابراین نمی

در کنار این   ،اند و گاهی شاعر، صاحب حرفه و شغلی بودهاز این مشاغل به صورتهای مختلف بهره جسته
ع و تعداد آنها هم پرداخته است و رویکرد ادبی این مشاغل در نوع ادبی شعر، که تنوّ شغل به شاعری هم می

بها دیده می  شود.قابل توجّه است در شهر آشو
ت هایی اسها و حرفهپردازد، بیان پیشهات شهرآشوبها که شاعر به وصف معشوق میصوصیّ ترین خاز مهم       

توان از رونق و شهرت می ،که در زمان و مکان شاعر و اجتماع آن رواج داشته است؛ همچنین در این شهرآشوبها
رونق آن حرفه به  ها نام برد که ممکن است شاعر در چند نقطه از ولایت با توجّه به حضور وپیشه بعضی
که در عصر حاضر نشانی از آنها نیست، برای ما  را گویی پرداخته باشد. شهرآشوبها بسیاری از مشاغلیآشوب

عود متعلّق به مس ،ترین شهر آشوبکند. از میان شهر آشوبهای فارسی، قدیمیمعرّفی و شیوة آنها را بازگو می
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 نخستین کسی که در قالب ،. بعد از مسعود سعداستران وگران و پیشهکه در وصف صنعت استسعد سلمان 
شهر آشوب مهستی گنجوی شاعرة مشهور قرن ششم، »مهستی گنجوی است.  ،شهر آشوب سروده ،رباعی

 (. 15: 1800)گلچین معانی، «  .رباعیاتی دربارة اصناف بازار گنجه و اهل حرفة آن شهر است
های صنفی در اشعار قصّاب کاشانی که به حرفة قصّابی اشتغال اژهدر این پژوهش دربارة بازتاب ابزار و و    

 . سعید قصّاب کاشانیشده استای درمورد وی آمده ، به اختصار پرداخته ها مطالب پراکندهداشته و در تذکره
زیسته که شعر از دهندگان طرز اصفهانی یا سبک هندی است. در حقیقت این شاعر، در زمانی میاز ادامه
اعم از قصّاب، شاطر، کفّاش و ...  ،بیرون و به کوچه و بازار راه یافته بود و طبقات مختلف مردم ،دربار محیط

عواطف و احساسات خود را به زبان شعر بیان می کردند و سبک هندی که آوردن مضامین بدیع و بیان معنی 
 این سبک سعی دارند که با لباسیاصولًا شعرای »در شعر فارسی نفوذ پیدا کرد.  ،بسیار در لفظ اندک بود

شگفت، مضامین نو را عرضه کنند و رنگی از ابهام به آن بدهند، تا فهم شعر ایشان محتاج تأمل گردد و به 
(. از این رو قصّاب نیز 797: 1821)دریاگشت، « یابی و آوردن معانی غریب، در بین اقران ممتاز شوند.دقیقه

 – که به شیوۀ توصیفی این پژوهشنویسنده در . داشته استط اطراف خود ای به محینگاه دقیق و موشکافانه
حات کاربرد ابزار و اصطلا یبه بررسی چگونگ تا بر آن است ای تنظیم شده استتحلیلی و روش  کتابخانه

و  ندکها، کاربرد ابزار را در شعر قصّاب بیان در دیوان قصّاب کاشانی بپردازد و با تحلیل یافته مربوطشغلی 
 توانایی شاعر در تلفیق پیشۀ خود با قریحة شاعری و ویژگیهای اجتماعی روزگارش را نشان دهد

 
 ضرورت و اهمیت تحقیق -7- 1
 های )نوردیوان قصّاب کاشانی تاکنون چهار مرتبه در ایران چاپ شده، ولی در تصحیح این چاپها از نسخه 

ر های صنفی داستفاده نشده و در مورد بازتاب ابزار و واژه نگهاها و ج  عثمانیه، مرعشی، آستان قدس(، تذکره
 سخن قصّاب کاشانی کاری انجام نگرفته است.

 
 پیشینة تحقیق-8- 1
ز ها و کتابهای فراوانی نوشته شده است که اتصحیح و تحقیق بر دیوان قصّاب کاشانی تاکنون مقاله ۀدر زمین  

است و مشخصات  1883د، نخستین چاپ دیوان قصّاب کاشانی در سال توان به موارد زیر اشاره کرجملة آنها می
 آن به قرار زیر است:
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از قصاب کاشانی، شاعر قصاب ، «هیجیلاحزین  ۀتذکر»برای نخستین بار در  (1880)هیجیلانا حزین لامو-
 ،تن سوادکه نداش دیدهگر، متذکر هسواد به شمار آورده به این که او را بیو با توجّ  برده استاهل کاشان نام  ۀپیش

بوده  واد سص این شاعر بیبلکه کاربرد قوافی مشکل از ویژگیهای مشخّ است؛ هرگز به شعر او آسیبی نرسانده 
 .است

قصاب  ،به چاپ رسانده «رهبران سخن»ای با عنوان مقاله، « ارمغان سخنۀدر مجل (1810)وحید دستگردی-
دیوان وی را شامل هزار و پانصد بیت غزل دانسته است. وی  ،دهکرفی معرّ  ،ای شیرین بیانکاشانی را گوینده

 دانسته است.قصاب را پیرو سبک هندی، و ترکیب الفاظ و غرابت معنایی او را مشمول سستی 
را در « تصحیح دیوان قصاب کاشانی» ،اولین مصحح اشعار قصاب کاشانی (،1883)حسین پرتو بیضایی-

ذکر شده و مت .کرده است فی معرّ  ،ابی داشتهقصّ  ۀنیز سعید را اهل کاشان که پیشبه پایان رساند. او  1883سال 
 شرکت می، شعر بسیاری از مردم را حفظ داشت و در مجالس شعرا ،قصاب با نداشتن خط و سواد است که

  .کرد
 ۀذکرته به را با توجّ  «تصحیح دیوان قصاب کاشانی»از دیگر مصححان است که کار  (،1807)محمد عباسی-

  .هیجی به پایان بردلاحزین 
مان خود از تذکره های متقدّ  ده که مانندکرفراهم  ،تصحیحی از قصاب کاشانی (،1808)حسین جواهریملاغ-

 .هیجی بهره جسته استلاصبح گلشن و حزین 
ر که د صفویه ۀآور دوراب را یکی از شاعران نامسعید قصّ  «مشاهیر کاشان»در کتاب (، 1821)یار حسین فرخ-

 کردهفی معرّ  «قصاب»ص . حسین فرخ یار نیز سعید را با تخلّ کرده است فیمعرّ  ،زیستهاواسط قرن دوازدهم می
 .ه.ق دانسته است 1105و مرگ او را قبل از ارد او مناسبت د ۀکه با پیش

های های وزن در غزل شاعران بزرگ سدهبررسی گونه»ای تحت عنوان در مقاله (1839)محمدحسین کرمی-
او را در کنار  ،قصاب کاشانی را در زمرة شاعران بزرگ سدة دوازدهم به شمار آورده، «دهم، یازدهم و دوازدهم

  .قرار داده است ،شش شاعر مطرح این سده
قصاب  وانیدر د حاتیاشارات و تلم یبررس »( در پایان نامۀ خود با عنوان1890زینب باغبان زادۀ آرانی)-

؛ به شیوۀ تطبیقی به بررسی آرایۀ ایهام در شعر این دو شاعر پرداخته «شاطر عباس وانیبا د آن سهیو مقا یکاشان
 ،اندهبوحی قمی نیز توانستصشاطر عباس  و اب کاشانیصّ سعید قاست. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، 

نظم  ۀی خیالی به رشتویر پردازیهاصویه را همراه با تصفار گزورهای مردمی مربوط به روباو  بسیاری از رسوم
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 ری از دانشهایگیبهره و های اجتماعیاندیشه و میزان تأثیر پذیری خویش را از رفتارها ،سیلهوبدین  ،ردهوآ
 .دنار خود نشان دهگزور
بررسی تلمیحات دیوان قصاب کاشانی با تاکید بر »ای تحت عنوان مقاله (،1890)آرانی ۀزادزینب باغبان-

فته در آن تلمیحات دیوان قصاب را برگر ،در کنفرانس ملی آینده پژوهی انتشار داده، «اساطیریتلمیحات قرآنی و 
 .از رجال و اساطیر مذهبی و قصص قرآنی تبیین کرده است

، به «نقد و تحلیل غزلیات قصّاب کاشانی »نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان(، در پایان1893حمید رعیت زاده)-
 رگیهمچون د پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که اشعار قصّاب ابقصّ  عاراشی هاهیدرونمابررسی 

پژوهش،  نیا گریدر بخش دو  است عرفان یمعشوق و چاشن یفهایتوص عاشقانه با شتریب یشاعران سبک هند
 .است شده انیب ع،یبد و انیعلم ب دگاهیاب از داشعار قصّ  یادب یهاییبایز

شود؛ این است که تاکنون هیچ پژوهشی مستقل در آنچه موجب تمایز تحقیق حاضر با پژوهشهای یاد شده می
قیق حاضر بنابراین تح؛ ی، صورت نگرفته استدر سخنان قصّاب کاشان یصنف یهابازتاب ابزار و واژهرابطه با 

 در این زمینه برای اوّلین بار صورت گرفته و نوآورانه است.
 
 شاعر حالشرح -7
 از شاعران قرن ،سعید قصّاب کاشانی متخلص به قصّاب»جلالی در معرّفی قصّاب این چنین آورده است:    

 ( چنانکه در دیوانش آورده است: 58: 1832)جلالی،« دوازدهم هجری خطّۀ کاشان است
ّّان به زیر خاک  ّّت ز کاش اب آمده اس ّّّ  قص

 
 سّّنگی که نرخ گوهر آمل شّّکسّّته اسّّت 

 (713: قصّاب کاشانی)                             
 است: « فدایی»لقب اوست و تخلصش « قصّاب»او در جایی دیگر آورده  که 

 ... ز بّس کّه هّردم بّه فّدای او نّمّودم
 

اب  ّّده اسّّت قصّّّ  تخلصّّم فدایی ،لقبم ش
 (020)همان:                                     

ها درج نشده است و از دیوان او نیز اطّلاعاتی در این زمینه به دست نیامد، تذکرهد او در هیچ یک از سال تولّ     
ه.ش. در کاشان متولد شد  1118او در سال »چنین نوشته است:  ،دیوان قصّاب ۀمولی جواهری وجدی در مقدّ 

ات گفت و ه.ش. بدرود حی 1105و در کهنسالی پیشة خود را ترک کرد و به مشهد رفت و در همان جا در سال 
 به خاک سپرده شد.
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 برم پناهبر درگه امام رضا می                      قصّاب از جفای سپهر آمدم به تنگ                     
-1: به نقل از جواهری وجدی،1808)قصّاب،                                                                                                    

10) 
که بارها در دیوانش به این مطلب و اصطلاحات مربوط به این طوریاوست، به ۀتخلص شاعر برگرفته از پیش    

  . نمونه هایی از آن به قرار زیر است:شغل اشاره کرده است
ّّار ّّن روزگ اب در ای ّّم قصّّّّّ ّّن ّّد او م ّّن ّّوسّّّّف  گ

 
ّّی  ّّر م ّّد دی ّّای ّّم ّّمن ّّان ّّرب ّّی ق ّّم ّّران ّّم چ  دان

 (150)همان:                               
ّّّّوز   کّّلّّه پّّزدر آتّّش تّّنّّور جّّهّّان س

  
ّّّّیّّرابآب و دیّّزی  قّّلاب و   کّّرده یّّخ س

 (700)همان: 
نو چّوب لاش کّش  و چّوپّان ّّّفّ  کّارد  د وگّوس

 
اب کّرده یّخ مصّّقّلو سّّنّگ و  سّّّاطّور   قصّّّّ

 (702)همان:      
 هّر دل کّّه بّّر او غّّمّّزه کّّنّّد چشّّّم بّّه مّّژگّّان

 
ّّّّر   ّّر س ّّد ب ّّه زن ّّر چ ّّود  ه اب ب ّّّّّ ّّلّابقص  ق

 (138)همان:                                                  
اری از شعر بسی -سعید قصّاب» کند: حزین لاهیجی در تذکرة خود قصّاب کاشانی را بدین گونه معرّفی می     

قت کردی، مکرّر شعر خود را در خدمت مردم حفظ داشت و به مجلس شعرا رفته، در گفتن غزلها با ایشان مواف
ی . هرگز در قوافاستکه خط و سواد نداشت، دیوان اشعارش بیست هزار بیت با آن ،مرحوم میرزا صائب خوانده

اش با عدم بضاعت، از عهدۀ ربط کلام و روانی سخن و استعمال لفظ به موقع خود، غلط نکردی و سلیقه
ابیات خوب که آن را با کلام شاعر، ت موزونان صاحب سواد است. برآمدی. در مراتب دیگر، خود فوق طاق

 سچندان فرقی نباشد، دارد. آخر ترک پیشة خود کرده، ساکن مشهد مقدس شده؛ در کهنسالی در مشهد مقدّ 
شاگردی قصّاب کاشانی در (. »171: 1880)حزین لاهیجی، « مدفون شد. اشعارش بر السنه و افواه دایر.

کند، که قصّاب کاشانی به اصفهان سفر کرده است. هر چند صائب نیز به ت مین را تقویّ محضر صائب ظنّ آ
 : ز و ح(.1883)قصّاب کاشانی، « کاشان مسافرتهایی داشته است

به ظاهر، قصّاب کاشانی در شهر خود از ظلم و جور ظالمان و روزگار به تنگ آمده است و به همین خاطر     
 قصد ترک وطن کرده است. او در بیتی آورده است:

اب ظلم خصّّم و جور  روزگار   عاقبت قصّّّ
 

ّّّت   از وطن برکنّده بنیّادت ببین احوال چیس
 (717ان: )هم                                      
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 آرزوی ترک وطن دارد:  و در جای دیگر نیز
 کّّّرد دلّّّم عّّّزم ز خّّّود رفّّّتّّّنّّّی 

 
 دور شّّّّّدن زیّّّن وطّّّنّّّم آرزوسّّّّّت  

 (715)همان:                                       
ن به مشهد رفته است و تا پایا ،پیشۀ خود را رها کرده ،آید، قصّاب کاشانی در اواخر عمرچنانکه از منابع برمی    

معتقد است، که « صبح گلشن» ۀجا دفن شده است )همان: ز(. اما صاحب تذکردر همان ،عمر آنجا مانده
(. از دوران زندگی قصّاب 881: 1795قصّاب کاشانی در کاشان و بر سر دیوانش درگذشته است )بهوپالی، 

هّ.ق یعنی 1105سال درگذشت او را پیش از  ،نویسان کاشانی اطّلاع چندانی در دست نیست و اغلب تذکره
 : ح(.1883اند)قصّاب کاشانی، چند سالی پیش از نگارش تذکره حزین درج کرده

مخصوصاً در مقدمۀ تذکرۀ حزین لاهیجی تواریخی برای سال درگذشت قصّاب ذکر  ،های مختلفاز تذکره    
اند، خمین زدهسالگی تزیرا سال درگذشت او را بین پنجاه تا شصت ؛شده که قطع یقین به حقیقت نزدیک نیست

که قصّاب در کهنسالی به مشهد رفته و سن پیری از این تواریخ ذکر های دیگر به ذکر اینکه در تذکرهدر حالی
ر است که به مشهد سفر کرده و دسالگی( بوده ۰۵یا  ۰۵شده بیشتر است و قصّاب یقیناً دارای سن بیشتری )

: ح(. با توجّه به ترقیم نسخه نورعثمانیه که تاریخ اتمام دیوان را  1883است )پرتوبیضایی، جا درگذشتهآن
که  ۶۶۰۰توان گفت که چندسال قبل از قدر میم است همینچه مسلّ آن ،است نوشته 1107شانزدهم رجب 

 است. سال تألیف تذکرۀ حزین است در گذشته
ها آمده، تخلص او طور که در تذکرهآور دورۀ صفویه بوده است، هماناز شاعران نامسعید قصّاب کاشانی      

اش مناسبت داشته است، به غیر از قصّاب کاشانی پنج نفر تخلص او با شغل و حرفه ،در شعر قصّاب بوده
ت، عارف اس اند، که چهار نفر شاعر و یک نفردیگر با این تخلص در تذکره الشعرا و مآخذ دیگر معرّفی شده

ر هجو اتی داز آن جمله: امیر بیک قصّاب اصفهانی، قصّاب گیلانی، میرزا ابوالحسن یغمای جندقی که غزلیّ 
مطایبه با تخلص قصّابیه ساخته است، قصّاب یزدی، ابوالعباس معروف به قصّاب )اهل آمل و از عرفای قرن 

 (181: 1821یار، )فرخ .چهارم(
 
 بحث و بررسی-8
 و اصطلاحات قصّابی ابزار-1- 8
 استخوان -1
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تلف است. این واژه که به صورتهای مخ «استخوان» ۀیکی از پرکاربردترین لغات به کار رفته در دیوان قصّاب واژ  
های وشها و رروزانه به شیوه ،قصاب است. قصّاب ۀدر دیوان وی به کار رفته است، یکی از قسمتهای اصلی حرف

ا در بسامد معنایی و کاربرد آن ر ،کار داشته است. از این رو توانسته است بانی سر و گوناگون با این عضو از قر
ین بسامد تربیش ،های مرتبط با شغل قصّابی استاستخوان از واژه . با توجه به آن کهدیوان خود چشمگیر کند

د: نالیدن دارد مانن در شعر قصّاب کاشانی مربوط به آن است. قصّاب تشبیهات و تصویرسازیهایی با استخوان
 استخوان همچون نی، توتیا شدن استخوان.

 تناسب دارد.استخوان و جدا کردن، دو اصطلاح قصابی است که با هم 
 سوزاند:گوید، در دل آتشی دارد که مغز استخوانش را میاو همواره از سوختن مغز استخوانش سخن می

 شمعکز عشق آن بدخو به جان دارم چو آتشّی 
 

 گّر نسّّوزد مّغز من در اسّّتخوان دارم عجّّب 
 (123)همان:                                                    

 :چکدمی ،مانند مغز استخوان در اثر فشار اشک حسرت
 قّّدرهّّا آرزو دارم کّّه گّّر بّّفشّّّارمّّش آن
 

 چکد همچو مغز اسّّتخوانم میحسّّرت اشّّک  
 (759)همان:                                                  

تن مانند سیاری گفگوید از بس گفتم و جوابش را نشنیدم زبانم از بدر جایی دیگر در یک تصویرسازی می     
 استخوان شده است:

 از بّس کّه گّفتم و نشّّنیّدم جواب از او 
 

 نّزدیّک شّّّد دمی کّه زبّّان اسّّتخوان شّّود                                                                              
                                                              

    (707)همان:
 در بیت فوق زبان و استخوان ، تناسب  دارد.

 شاعر با استفاده از صنعت تشبیه، برخاستن صدا از بند بند استخوان خود را به صدای نی همانند کرده است:
بند بند استخوانم همچو نی دارد 

 فغان
 

گر به من همدم  ام کردن نوازش خواهی 
 شوی

 (131)همان:                                              

 در شّّبّهّّای تّّنّّهّّایی               گشّّّت  تّا هّمّدم مّنغّمّش 
 

 نّّالیّّدنی دارد ،جّدا هّر اسّّتّخّوانّم هّمّچّو نّّی 
 (727)همان:                                             
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 بسمل کردن-7
آید می در ابتدای سر بریدن حیوان للها به معنی ذبح کردن و سر بریدن است؛ وجه تسمیه آن از گفتن بسمبسمل 
)دهخدا، ذیل بسمل کردن(. این  د.بسمل گوین بسمل یا نیم ،هنوز به طور کامل سر بریده نشده ی را کهو حیوان

نسخۀ تصحیح شده توسط پرتو بیضایی وجود دارد، بیانگر یکی از ظرافتهای معنایی جز بیت که در سایر نسخ به
وار چشم انتظار محبوب توان حسرتگوید: چقدر میو سوز اشتیاق قصّاب به دیدار محبوب است. قصّاب می

 را داشت و گلایه کرد.

رد و گیقصّاب از اصطلاح بسمل کردن که از اصطلاحات قصّابی نیز هست برای مضمون پردازی بهره می      
 کند:در چند جا وضعیت خود را نسبت به معشوق در حالت نیم بسمل شرح می

 در بیت فوق،شاعر، سر را بر زمین زدن و بسمل شدن، را با هم آورده که تناسب هم دارد.

کند. این توصیفات گاه حالت عرفانی دارد و گاه به عشق و در جای دیگر خود را در حالت بسمل توصیف می
 مجازی توجّه دارند:

 های قصاب، بسمل، سرتا پا در خون بودن، با هم تناسب دارد.واژه

ها و عبارات  بسمل شدن، تسلیم شدن،  دست و پا زدن  و قتلگاه را، آورده که با پیشۀ در بیت فوق، شاعر واژه   
 ها با هم تناسب دارند.قصابی مرتبط است و واژه

 دم ز انتظار  هر بتوان داشتحسرت چند چشم
 

 کّرد اما دیّر بّسّت       گّرچّه مّا را زود بسّمل 
 (87)همان:                                                 

اب سّّر را بر زمین نیم بسّّمّل  در رهش قصّّّّ
 

 زنّم تّا آنّکّه دارم جّان بّه فریّادم رسّّّدمّی 
 (811)همان:                                                  

 نبّاشّّد گر شّّبی تیر تو در آغوش عاشّّق را 
 

 نیم بسّّمّل تا سّّحر در بال و پر غلتدچو مرغ  
 (818)همان:                                                  

اب بر هر جّانبی کردم نگّاه  در رهش قصّّّّ
 

 که سّر تا پا به خون غلطیده اسّّت بسّملی دیدم  
 (195)همان:                                                  

 دسّّّت و پّا تّا چنّد آخر قتلگّاهی بیش نیسّّّت  در رهش قصّاب چون بسمل شدی تسلیم باش
 (718)همان:                                                  
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قصّاب  در خون جگر  یوحشت بیعجا
 دارم

 

 بسمل را تماشا کن مرغ نیم طپیدنهای 
)همان:                                              

109) 
 های قصاب، نیم بسمل و طپیدن، با هم تناسب دارد.واژه

قصّاب  در خون جگر  یوحشت بیعجا
 دارم

 

 بسمل را تماشا کن طپیدنهای مرغ نیم 
)همان:                                              

109) 
 

گوید در حالت نیم بسمل اگر آب شمشیر اند، اما آنجا که میاگرچه قصّاب را شاعری معمولی توصیف کرده
 است:ده یی به کار برتصویرسازی و تشبیه زیباشاعر در بیت زیر ام باشد مرا بس است، برای لب تشنگی

 فوق، بسمل شدن و استخوان با هم تناسب دارد.  
 
 
 کشته-8

 در بیت زیر با استفاده از واژۀ کشتن، قصاب ، مسلخ و قربانگاه ، تناسب ساخته است. قصّاب      
ط دگر قصاب گشتن شر غیکشته ت         

 ستین
 است گرید یمسلخ او بهر قربانگاه جا     

 (31)همان:                                               
 
 بناگوش-0

است. در لغت  بناگوش ،پیشه قصّاب و قصّاب گفته شد. یکی از قسمتهای قربانی یا دام ۀبا توجه به آنچه دربار
ند، همان کپزی بیشتر کاربرد پیدا میقصابی که در شغل کلهۀ ح پیشلااما در اصط است؛به معنی عذرا، شقیقه 

ح لابسامد این اصط .پاچه محسوب میشودشود که بخش لذیذ و پرطرفداری از کلهقسمتی از صورت گفته می
 او قابل توجه است.  ۀدر غزلیات قصّاب با توجه به حرف

 که یک مشت گیاهی بیش نیستاستخوان من 
 

 باش میتسل یقصاب چون بسمل شددر رهش  
 (879)همان:                                                  
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 کشتۀ صبح بناگوش و هلاک کاکلیم
 

 بیش از این قصاب از لیل و نهار ما مپرس 
 (99)همان:                                              

 یم.بناگوشیم، یعنی عاشق و طرفدار بناگوش هستکشتۀ چیزی بودن، کنایه از عاشق و طرفدار بودن است. کشتۀ 

 
  

 
ه واژة استفاده کرده است ک« زلف و شام، بناگوش و صبح» لف و نشر بین کلمات بیت از صنعت  این  شاعر در 

ز جانب عنوان غذایی لذیذ اشاعر، قسمتی از سر حیوان گوسفند است که در طباخی به ۀ بناگوش با توجّه به حرف
 شود. مشتری سفارش داده می

 
 تیغ -5
 . شمشیر کارد، چاقو و هر ابزار برنده )دهخدا، ذیل تیغ( 

 کشد:انتظار تیغ معشوق را میقصاب در بیت زیر با استفاده از صنعت تناسب، 

  
 

 دارد.های تیغ،  ضربه ، مردن و قاتل با هم تناسب واژه
اب پّی قتّّل تو تیغی  لازم  نّیسّّّت قصّّّّ

 
 غّمّزۀ یّار چو گردیّّد غضّّبنّّاک بس اسّّّت 

 (711)همان:                                                
ب های تیغ،  قصاب  و تیغ با هم تناس. واژهدانداز هر تیغی برتر می ناک را برای کشتن کافی واو غمزۀ یار غضب 

 دارد.

 بسّّیار دیّده است ازین صبّح و شّّام قبّض  قصّاب وصّّف زلّف و بنّاگّّوش چّون کنّد         
 (                                                                              119)همان:  

 ز انّتّظّار ضّّربّت تّیّغ تّو مردم تّّا بّّه کی 
 

 چنّد ای قّاتّل کنی امروز را فردا بس اسّّّت  
 (191)همان:                                          
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 زهرآلود آن شّّوخ از غضّّبرسّّد با تیغ می
 

اب یا روز جزاسّّت   عید قربان اسّّت این قصّّّ
 (781)همان:                                             

شاعر با استفاده از صنعت تجاهل العارف، کشته شدن خود در راه معشوق را به روز جزا  و یا عید قربان 
 قربان با هم تناسب دارد.های تیغ، قصاب و عید همانند کرده است. واژه

 
 چربی  -0

بهم چسبیده )کک( را در حال تحبیب و « ک»قصّاب مسمطی نامتعارف و طنزگون دارد، که در آن دو حرف 
 تصغیر به کار برده است 

دار بودن، چاق بودن حالات گوشت از جمله چرب بودن، دنبه زنظیر است. در این مسمط او در نوع خود بی
 گیرد:و لذیذ بودن آن برای بیان مقصود بهره می سرخ و سفید بودن

نرمّکو قصّابّک لّذیّذک چّرب بّاب    
 کوچکک

دنبّّه دارک فّّربّهک سّرخ و سفیّّدک  
 (511سّادکک                                        )همان: 

 ساطور-2
رند از کارد و جز آن. آلت قصّابان)دهخدا، ذیل ساطور(. شعر قصّاب اگرچه گاهی ضعف تألیف   آنچه بدان ب 

دارد، اما تشبیهات آن افزون بر تازگی ویژگی منحصر به خود قصّاب دارد. برندگی ابروی یار را به دم ساطور 
 مانند کردن و از آن رزق گرفتن تشبیهی بدیع از قصّاب است: 

 دید چون خم ابروی یار یافت قصّاب
 

 شودرزقش حواله  از دم ساطور می 
 (899)همان:                                                 

 های قصاب، رزق و دم ساطور با هم تناسب دارد.واژه
 کش و گوسفند و کاردچوپان و چوب لاش

 
 ساطور و سنگ و مصقل قصّاب کرده یخ 

 (702)همان:                                                 
 های گوسفند، کارد، ساطور، سنگ و مصقل با هم تناسب دارد.واژه

 
 کارد و مصقل-3
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 .)دهخدا:ابزاری که بدان جلا می دهند و صیقل می زنند و زنگ چیزی را می زدایند، و بزداغ نیز گویندل مصق
 ذیل مصقل(.

 کش و گوسفند و کاردلاشچوپان و چوب 
 

 ساطور و سنگ و مصقل قصّاب کرده یخ 
 (702)همان:                                                 

کارگیری ابزار پرورش تا مرحلة استفاده از حیوان و گوشت آن را به نظم کشیده است و در این بیت شاعر با به   
ر و واج آرایی معنا و موسیقی زیبایی به بیت داده است. باید توجّه داشت در هایی چون مراعات نظیبا ایجاد آرایه

با توجّه به مطلع غزل و سایر ابیات،  ،را شاعر به عنوان ردیف غزل قرار داده « کرده یخ»مصراع دوم این بیت، واژة 
 کش سه نوعچوب لاشگونه در بیت آخر بیان داشته است. اشاره به سردی هوا دارد که قصّاب شدت آن را این

. چوبی که به صورت 7کردند تا پوست آن را بکنند؛ .چوبی که پای گوسفند ذبح شده را به آن آویزان می1بود: 
-گرفت و چنگکها و قلابها را برای آویزان کردن گوشت به آن متصل میافقی در نزدیک سقف قصّابی قرار می

تند گذاشکردند و دو نفر دو سر آن را بر روی شانه میآویزان می های گوسفندان را به آن. چوبی که لاشه8کردند؛ 
 کردند. و از محل ذبح تا قصّابی حمل می

       
 / قربانگاه قربانی-9

 کسی که قربان شده باشد. گوسفندی که در عید قربان ذبح شود )دهخدا، ذیل قربانی(. قربانی به معنی
 حلاصطا نیکردن است. تفاوت کاربرد ا یدر شغل شاعر دارد، قربان شهیحات پرکاربرد که رلاطاز اص یکی

و  است داشتهکردن سر و کار  یاست که قصّاب عمدتاً با عمل قربان نیا ،شاعران با قصاب ریدر شعر سا
 .شدن یو نهاد اوست، نه ذوق قربان شهیبرگرفته از پ سازدیعبارت م نیکه در ا یمضمون

کردن عاقبت قصاب ،قربان خواهدت 
 کسی

 

عید قربان در سر کویی نمی گویم که  
 کیست

 (70)قصاب:                                         
 های قصاب، قربانی کردن و عید قربان با هم تناسب دارد.واژه
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زناز آن دلربا قصاب عمری شد که در 
 کویش

 

 پی کشتن تو را در جرگۀ قربانیان دارد 
 (23)همان:                                         

 های کشتن، قصاب و قربانیان با هم تناسب دارد.واژه
اب جرگ عاشّّقان  گوسّّفنّداننّد با قصّّّ

 
 روز و  شّّّب در انتظّار عیّد قربّّان توانّّد 

 (722)همان:                                     
 های گوسفندان، قصاب و عید قربان با هم تناسب دارد.واژه

 ا کیت عید است قصّاب اینقدر ایستادگیشب 
 

 توان گردید قربانشقدم نه پیش کامشب می 
 (803)همان:                                       

 بیان کرده است.حد و حصر خویش و امید به قربان شدن را شوق بی شاعر در بیت فوق،
 های شب عید، قصاب و قربان با هم تناسب دارد.واژه

 گوسفند توست قصاب از نظر نندازی اش
 

 تربیت کن بهترش چون خویش قربان بسته ای 
 (100)همان:                                       

 های گوسفند، قصاب و قربان با هم تناسب دارد.واژه
 رسّّد با تیغ زهرآلود آن شّّوخ از غضّّبمی

 
اب یا روز جزاسّّت   عید قربان اسّّت این قصّّّ

 (781)همان:                                             
 های تیغ، قصاب و عید قربان با هم تناسب دارد.واژه

 من لب تشّّنه قربانت شّّوم در وادی هجران 
 

ّّدن آرزو دارم   ّّّّی ّّی چش ّّت آب ّّّّرب ّّت ش ّّغ ّّی  ز ت
 (015)همان:                                                       

 تشنه، تیغ و قربان با هم تناسب دارد.های لب واژه
 

 کند، که چون قصّابیم باید قربانی معشوق باشیم:یا حکم می
ابّیّم در کّوی بتّّان قربّّانیّّان  مّا و قصّّّّ

 
ّّوده  ّّان عّّاشّّّّقّّان مّّا ب  ایّّمکشّّّّتّّی دایّّم مّّی

 (071)همان:                                                          
 استفاده از صنعت تکرارا در واژۀ قربان و واج آرایی ، به پیشۀ خود اشاره کرده است.شاعر در بیت زیر با 
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 مّّا را نّّبّّود قّّدرت قّّربّّان تّّو گشّّّّتّّن 
 

ّّم  ّّی ّّای ّّو م ّّان ت ّّرب ّّی ق ّّان ّّرب ّّه ق اب ک ّّّّّ  قص
 (081)همان:                                                        

کند که زیر تیغ امتحان در آزمون قربانی شدن قربانی از اصطلاحات پربسامد قصّاب است. و اظهار علاقه می
 سربلند برون آید:

 چشّم بسّتن محو رخسّار تو را در کار نیست 
 

ّّم   ّّی ّّان ّّرب ّّدۀ ق ّّت دی ّّان ّّح ّّت ّّغ ام ّّی ّّر ت  زی
 (081)همان:                                                       

قصّاب از اصطلاح قربانی و آیین عید قربان و قربانی کردن و تلمیح به قرار قربانی شدن اسماعیل در ابیات فوق 
مندی از این حالات متأثر از پیشه و کنش اجتماعی و قربانی کردن گوسفند جای ایشان بهره برده است. این بهره

 اوست. 
 

 قلاب -11
 پیوستار با قصّابی است.:قلاب یکی از اصطلاحات هم 

 هر دل کّه بر او غمزه کنّد چشّّم بّّه مژگّّان
 

اب بّّود هّّر چّّه زنّّد بّّرسّّّّر قّّلّاب   قصّّّّّ
 (138)همان:                                           

 استفاده از صنعت تشبیه، دل عاشق خود را به  گوشت آویزان بر قلاب تشبیه کرده است. شاعر در بیت  فوق با
 

 قناره -11
بان در چوبی یا آهنی دراز که قصّا»برند. یکی از ابزارهایی است که قصّابان برای آویختن گوشت به کار میقناره 

به آن میخها آویزند و  بوح را بعد تسلیخ های بسیار در آن زنند و مذدیوار مضبوط کنند. مثل چوب سردر و میخ
. کرده استبنابراین یکی از ابزارهایی است که قصّاب نیز همواره از آن استفاده می «. قطعه قطعه کرده فروشند

 )دهخدا، ذیل قناره(. .ح استفاده کرده استلاوی در دیوان خود تنها یک مرتبه از این اصط
ّّّّوخ او ّّان ش ّّژگ ّّده ز م اب دور دی ّّّّّ  قص

 
 ای اسّّت در هّّر طّّرف بهر دل ما صّد قنّّاره 

 (713)همان: 

اب گشّّتن شّّرط نیسّّت  کشّّتۀ تیغ دگر قصّّّ
 

 بّهّر قربّّانگّّاه جّّایی دیگر اسّّّتمسّّلّخ او  
 (199)همان:                                                        
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 های قصاب و قناره تناسب دارد.واژه
 

 گوسفند -17
قصّاب برای مطیع محض جلوه دادن خویش و نیز سرنوشت محتوم قربانی شدن خود، خویش را به گوسفند       

گاه است بین این حالت گوسفند و عاشقانگی  تشبیه می کند و چون از حالات گوسفند و پرورش آن برای قصّابی آ
هستم که آب چشم گرگ از چوب گوید، گوسفند لاغری کند و در یک تصویر سازی میخویش قرینه سازی می

چکد. و درمصرع دوم همین بیت تصویری چند لایه وجود دارد که از عجایب است یا قصّاب از شبان بر من می
گاه بوده گاهی و به عنوان یک مهارت به کار برده است: ،اهمیت این تشبیه ناآ  یا انکه این تشبیه را در کمال آ

اب مّن آن گّّوسّّفنّّد لاغرم                       در رهّش قصّّّّ
 

 چکّد             کّاب چشّّم گرگ از چوب شّّبّانم می 
 (759)همان:                                              

 های قصاب، گوسفند لاغر ، گرگ و شبان تناسب دارد.واژه
در جایی دیگر خود را گوسفندی می داند که توجّه محبوب به خود را از باب پروراندن برای قربان شدن          

 کند:داند و در بیت آخر از اینکه دیر قربانی شده است با یک پرسش اظهار دلتنگی میمی
 

 دهّّد شّّبّّان                بهر قصّّّاص پرورشّّّت می 
 

اب گّوسّّّفّنّد سّّّر کّوی کّیسّّّتّی    قصّّّّ
 (020)همان:                                              

 های قصاب، گوسفند، تناسب دارد.واژه       
قصّاب در این غزل با به کارگیری صحیح صنایع لفظی و بدیعی، در مقطع غزل توانسته است با استفاده  

مناسب کلمات )گوسفند، قصّاب و قربان( صنعت مراعات نظیر را متناسب با شغل و عرض حال افتادگی خود 
 بیان کند.

اب در این روزگّّار             گّوسّّفّنّد او مّنم قصّّّّ
 

ّّر قّّرمّّی  ّّد دی ّّمّّای ّّمّّین ّّم ن ّّان ّّم چّّراب  دان
 (005)همان:                                               

 
 لب تشنه -18
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آور عاشق در برابر معشوق است و عاشق در این حالت انتظار رأفت معشوق لب تشنه یکی از حالات رقت         
و سیرابی دارد. قصّاب کاشانی در شعر خویش خودرا تشنه لبی همانند کرده است، که برای رسیدن آمال خویش، 

 :آرزوی چشیدن شربت آب دارد
 من لّب تشّّنّه قربّانّت شّّوم در وادی هجران 

 
 رم ز تّیّغّت شّّربّت آبّی چشّّیّدن آرزو دا 

 (015)همان:                                                       
   های قصاب، گوسفند لاغر ، گرگ و شبان تناسب دارد.واژه  
 

 مسلخ -10
 و قتلگاه است.)معین: ذیل مسلخ(سلاخ خانه، مذبح، کشتارگاه  مسلخ به معنی 

دگر قصاب گشتن  غیکشته ت         
 ستیشرط ن

 است گرید یمسلخ او بهر قربانگاه جا     
 (31)همان:                                               

 
    
 جدول و نمودار ابزار و اصطلاحات-0

 
 های حاصل از پژوهش بسامد ابزار و اصطلاحات در شعر قصّاب به شرح زیر است: بر اساس یافته
 بسامد عنوان ردیف بسامد عنوان ردیف

 1 کارد و مصقل 3 10 استخوان 1
 11 قربانی 9 2 بسمل کردن 7
 1 قلاب 11 8 پوست 8
 1 قناره 11 7 بناگوش 0
 8 گوسفند 17 1 تیغ 5
 1 لب تشنه 18 1 چربی 0
     ساطور 2

 . ابزار و اصطلاحات1-1جدول
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 . ابزار و اصطلاحات1-1نمودار 

 
 

 گیرینتیجه
اند. وران خوش درخشیدهبعد از دورة صفوی، گروهی از پیشه خصوصه در بین شاعران ایرانی ب

دادند، شاعران، صاحب حرفه و شاعران در این دوره کمترین توجّه به شعر مدحی و قصیده نشان می
پرداختند و رویکرد ادبی این مشاغل در نوع ادبی شغلی بوده و در کنار این شغل به شاعری هم می

ت اترین خصوصیّ شود. از مهمهم قابل توجّه است در شهر آشوبها دیده می ع و تعداد آنهاشعر، که تنوّ 
هایی است که در زمان و مکان ها و حرفهپردازد، بیان پیشهشهرآشوبها که شاعر به وصف معشوق می

 شاعر و اجتماع آن رواج داشته است. 
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چون قصّاب کاشانی، با  ور که تعداد آنها هم کم نیست، شاعریدر دورة صفوی در بین شاعران پیشه
نداشتن سواد کافی و تنها ابزار قصّابی که با آنها روزانه سر و کار داشته، چنان کلام را شیوا و پخته بیان 

نانکه اندازد؛ چسوادی او به تردید مینشیند و گمان را بر بیفی بر جان آدم میهیچ تکلّ کند که بیمی
ال داشته است. قصّاب کاشانی شاعر سدۀ دوازدهم هجری آید به شغل مزبور اشتغاز تخلص او برمی

ه یابیم کدهندگان طرز اصفهانی یا سبک هندی است. با نگاه به تذکرۀ شعرای قدیم در میو از ادامه
بهره از سواد نوشتار که برای تحریر اشعار خود سواد بودند، بیگروهی از شعرای آن دوره امی و بی

 مندی از سنّتهاید قصّاب نیز یکی از این شاعران بود. قصّاب با بهرهشدندست به دامن دیگران می
ی اکهن شعر فارسی و هم نشینی با شاعران معاصر، توانست به درجاتی از شاعری دست یابد، به گونه

توانایی شعری و احاطه بر عوامل ۀ دهندکه دیوان او صرف نظر از شرح حال و نوع اشتغالش، نشان
-های سبک هندی است. او نقص خوانشیویژه در چارچوب معادلهون پردازی بهسخن آرایی و مضم

ۀ کرد، نکتاش را با حضور در مجالس شعر و مشارکت در بحث و بررسیهای شعری آنان، برطرف می
یری گکه قصّاب بسیاری از شعرهای شاعران پیش از خود را در حافظه داشت که تأثیر چشمدیگر این

نیز  اش در زبان شعریشنگی او گذاشته بود با این همه به مقتضای طبع؛ زبان شغلیبر اشعار و شاعرا
 نمود یافته است.

اش مضامین عالی و ترکیبات چشمگیری اصطلاحات قصّابی در بیتها و اغلب در مقاطع شعری     
اند، خلق کرده است، اگرچه شاعران دیگر نیز برخی از این مضامین و اصطلاحات را در شعر آورده

اش، از اصطلاحات رایج این حرفه که در زبان مردم عادی و شاعرانگی ولی قصّاب به اقتضای حرفه
نشان  تظراف ردهم متداول بود تصویرهای بدیع آفریده و افزون بر زیبایی و غنای شعر خویش با کارب

و از  ا و تأثیرگذار کنندتوانند با انس با محیط، زبان شعری خود را گیرداده است که شاعران چگونه می
از  کند فاصله بگیرند. در شعر قصّاب استفادهشعرهای تصنعی که بیشترین ضربه را به شعر وارد می

 اصطلاحات شغلی تنها برای معرّفی ابزار پیشۀ وی به کار نرفته است. 
ابزار  بینقصّاب با تعلق به شغل و حرفۀ شخصی خود و با توانایی و هنرمندی توانسته است،       

تخوان های زیبا با کلمۀ اسشغلی و قریحۀ شاعری خود تناسبی مناسب ایجاد کند، که حاصل آن تشبیه
در ابراز غم و اندوه و مرارتهای عاشقانه، بیان حالات عرفانی در عشق مجازی با عمل بسمل کردن، 

را در خم ابروی معشوق  های یار و ساطورنیازی و تواضع دانستن، تیغ را در غمزهپوست را سمبل بی
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دیدن و قربانی کردن و قلاب را با تلمیحات دلنشین بیان کردن است. توانایی تلفیق هنر و پیشة قصّاب 
کند، که با استفاده از اصطلاحات و ابزار شغلی خود علاوه کاشانی را شاعری با ذوق و توانا معرّفی می

 اش را نیز برای مخاطبان اثبات کرده است.صّابیبر آن که بر زیبایی شعر خود افزوده است، حرفه  ق
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Abstract 

Among Iranian poets, especially after the Safavid period, a group of 

professionals gradually appeared and some of them have shone. The use of tools 

and occupations in poets' poetry has a long history. This application, along with 

the useful information that it provides about different occupations, provides 

guidance in better understanding the old days of Iran in different periods and 

what attitude existed in relation to various professions. The literary approach of 

these occupations can be seen in the literary type of poetry, the variety and 

number of which is also noticeable in the city of chaos. One of the most 

important features of the city of riots, in addition to the description of the 

beloved, is the expression of the professions that were popular in the time and 

place of the poet and its community. In this research, among the professional 

poets, we have focused on the butcher of Kashani. Kassab is one of the poets of 

the second half of the 11th century and the beginning of the 12th century of 

Hijri, who has been able to write admirable poems in addition to the mystical 
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and lyrical themes in the creative theme of his profession, considering the level 

of his awareness and knowledge. Bring in your speech. This research, which is 

organized in a descriptive-analytical and library method, aims to investigate the 

use of tools and related job terms in Kassani's butcher's court, and by analyzing 

the findings, explain the use of tools in Kassab's poetry. and show the poet's 

ability to combine his profession with the poetry and social characteristics of 

his time and answer the question, how are the tools and words related to the 

butcher's profession reflected in the words of Kashani's butcher? 

Keywords: trade terms, Kashani butcher, twelfth century, Chaos city, Safavid 

era 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


